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  ندا اصلاني
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  چكيده 

بپذيريم كه سكسواليته در واقع شود كه ما اين فرض را اهميت درك جنسيت زماني آشكار مي

كنندهي كليدي براي فهم ما از ماست. نه به دليل آنچه كه ما اكنون هستيم، بلكه به دليل جاي داشتن فراهم

جنسيت و چه بسا محوريت داشتن آن در طيفي از استراتژيهايي كه دانشي از سوژه و مجموعهاي از 

هنجارها را بوجود ميآورد. دانش و هنجارهايي كه به وسيله ي آنها رفتار سوژه قاعدهمند ميشوند. جايگاه 

مهمجنسيت در يك چنين گفتمان هنجارمند سازي، اهميت درك آن و ساز و كارهاي دخالت آن در 

دانش و هنجارها را به وضوح نشان ميدهد؛ و همچنين ضرورت شناخت جنسيت بهعنوان پديدهاي فراگير 

و برساختهاي تاريخي در زندگي انسان. در اين راستا به نگاه موشكافانه و پويا به جنسيت در نقاشيهاي 

  عصر قاجار پرداخته شده است. 
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٤٥٠ 
 

 علوم انساني تحقيقات جديد در فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

  مقدمه 
حساب آورد كه در آن ايران با مطالعه ايران بهترين اعصار تاريخي قابلعصر قاجار را بايد در زمره درخشان

تغيير مناسبات جهاني، ظهور طبقه روشنفكر، دگرگوني ماهيت سياسي، دگرگوني انديشه پيرامون ملت، 

حولات و برخورد ايران و رو است. تمامي اين تدولت و درنهايت طلوع دولت مدرن مشروطه ايران روبه

تبع آن غرب و دگرگوني مناسبات ايران و جهان موجب تغيير در انديشه و تفكر تمامي اقشار مردم شده و به

رو هستيم و تغيير حاميان هنر، به گردد. در اين دوره ما با مناسبات هنري گوناگوني روبههنر نيز دگرگون مي

ز سوي دربار ايران، طلوع آكادمي و مراكز رسمي آموزش هنر و هاي وسيع هنر اپايان رسيدن عصر حمايت

  خانه و. . . گرديد. اي از هنرها همچون تعزيه، نقاشي قهوهپديد آمدن مجموعه

ي قاجار در يافت. سلسلهاي دستسابقهي قاجار به سطح بيتعاملات هنري بين ايران و اروپا در دوره«

ها پيوندهاي اقتصادي و سياسي را با اروپا از سر گرفت، بلكه اين ي نوزدهم نه تنهاي نخستين سدهسال

ي جهاني اروپا، گسترش داد. آشنايي با اصلاحات ي توسعهپيوندها را، به دليل رانده شدن سريع در حوزه

هاي هاي ايران را به روي انواع نوآوريي نوزدهم دروازهنظامي و آموزشي از نوع غربي در ابتداي سده

ي سلطنتي پيشين، از نخستين نهادهايي بود كه از ي همايوني، جانشين كتابخانهخانهگشود. نقاش فرهنگي

ها، فنون و مواد هنري غرب به ايران باز كرد. نوآوران ياب شد و راهي براي ورود سبكها بهرهاين نوآوري

از روي الگوهاي اروپايي را » آموزش هنر«عرصه هنر از نيمه دوم سده نوزدهم به بعد، نظام جديدي از 

(اختيار، » ي هنري ايران به چالش پرداختند.هاي سنتي و ديرينهمتداول ساختند و با رويكردها و شيوه

روغن روي بوم، در بين كارگيري رنگفرهنگ و تمدن غرب، به به دليل برخورد ايران با). «٨٩:١٣٨١

هاي روغن، بيش از ديگر تكنيكنقاشي رنگ هنرمندان ايراني مرسوم شد. در زمان زنديه و قاجاريه،

ي آب رنگ مات نقاشي، از شهرت و محبوبيت برخوردار بود. اكثر نقاشان دربار همچون مهرعلي با شيوه

حال، قسمت اعظم سبك ها تقليدي از كارهاي اروپاييان بود. بااينكردند و سبك نقاشي آننقاشي نمي

رتاً، سبك نقاشي كتب خطي اواخر دوران صفوي، با مقياس شد. ضروها بومي و سنتي شمرده ميآن

ي بعد منتقل شد. بدين ترتيب نقاشان با در نظر گرفتن اصول و قواعد نقاشي دوبعدي، تر به دورهوسيع

هاي هاي رآليستي به كار برند. عدم استفاده از اندازهي خود را براي ترسيم پرترهسبك و ذوق و سليقه

كردند تا هاي رآليستي نبود، بلكه هنرمندان آگاهانه سعي ميآميزي نقاشيل ناتواني رنگبعدي به دليسه

  » .ي ايرانيان بود، خلق كنندانگيزي كه منطبق با ذوق و سليقههاي خيالپرتره

ي سيزدهم ه. ق در ايران، به لحاظ عدم دسترسي به ي دوازدهم و نيز سدهي نقاشي در سدهزمينه تحقيق در

آفرين بوده است. ويليم فلور هاي ايراني قرار دارند، همواره مشكلهاي درخشاني كه در مجموعههنمون

در اين «داند. به اعتقاد وي اي در آن ميحال وقفهي نقاشي سنتي و درعيني قاجار را ادامهنقاشي دوره

هاي طراز ه و نگارههاي مصور تذهيب شددوران نقاشان قاجاري همچون نقاشان تيموري و صفوي، كتاب

 پرداختند. نقاشان قاجار بيشتر از روغن، لاكي و مينايي ميكردند بلكه بيشتر به نقاشي رنگاول كار نمي
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٤٥١ 
 

     نگاه پويا به جنسيت در نقاشي هاي عصر قاجار 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

ها براي فراگيري فنون نقاشي اروپايي به پيشينيان خويش در جريان وقايع جهاني قرار داشتند. بعضي از آن

  » گي و تحول سبك نقاشي قاجار داشت.ري قاطع در بالندخارج اعزام شدند. رواج عكاسي و فن چاپ تأثي

 ١٢٣٥/١٨٢٠و  ١١٩٩/١٧٨٥هاي توان تقريباً به چهار نسل تقسيم كرد. نسل اول بين سالنقاشان قاجار را مي«

ها ميرزا بابا، مهرعلي، عبداالله خان و محمدحسن خان بودند. گروه دوم ي آني برجستهفعال بود و نماينده

ها اطلاعات بسيار اندك و نادر ي آنفعاليت داشتند و درباره ١٢٦٥/١٨٤٠و  ١٢٣٥/١٨٢٠هاي سال بيشتر بين

كردند كه كار مي ١٢٨١/١٨٦٥و  ١٢٦١/١٨٤٥هاي است، مثل احمد، محمد و سيدميرزا. نسل سوم بين سال

پوشانند كه را مي ١٢٨١/١٨٦٥ها صنيع الملك بود. چهارمين نسل پس از سال ي آني برجستهنماينده

  » .ها هستندالملك و اسماعيل جلاير نامدارترين آنكمال

روغن، هاي رنگها، نقاشيباشي، در ميان چيزهاي ديگر، اجراي نگارهاز وظايف هنري يك نفر نقاش

كردند و به بهترين نقاشان در تهران زندگي مي«ها براي حاميان خود بوده است. ها و ديوارنگارهچهرهتك

ي نوزدهم بودند. با ي نخستين سدهدست دو دههوابسته بودند. ميرزا بابا و مهرعلي، نقاشان چيره دربار

مانده، در مورد وجود مكاتب مختلف نقاشي در ايران دوره قاجار شواهد هاي برجايداوري از روي نقاشي

ت عيني و بارز هنري اي وجود ندارد. هيچ مورخ هنري درباره كيفيت مكاتب موجود و تفاومتقاعدكننده

  » .ها صحبتي نكرده استآن

ي قاجار را مشخص كرد ولي اين بدان معني نيست كه بين توان مكاتب مختلف نقاشي دورهبا اينكه نمي

نقاشان قاجار پس از سال «دستاوردهاي هنري نقاشان اين دوره فرقي و تفاوتي وجود نداشته است. 

كردند و هاي كهن كار ميشدند، گروهي كه همچنان بر طبق سنتاز نظر سبك به دودسته  ١٢٦٦/١٨٥٠

ي همت خود قرار داده بودند. اين تحول تدريجي بر اثر سفرِ گروهي كه كار با سبك اروپايي را وجهه

ي سبك اروپايي در ي اين سفرها هم به تربيت نقاشان بر پايهبعضي نقاشان به اروپا صورت گرفت و نتيجه

اميد و در اين زمينه بخصوص تأثير رواج تصاويري كه از روي عكس كار شده بودند و نيز داخل ايران انج

ي قاجار بخصوص هاي اوايل دورهاي و خود عكاسي چشمگير بود. در حقيقت بعضي از نقاشيآثار باسمه

ها هنوز ناند ولي سبك آي قرن نوزدهم، از الگوهاي اروپايي پيروي كردهها، پيش از نيمهبر روي قلمدان

  » .منشأ در سنت نقاشي ايران دارد

رو هستيم كه هاي فرنگي سازي، با مكتبي به نام پيكرنگاري درباري روبهدر اين دوران و بر اساس تجربه

مكتب پيكرنگاري درباري، اگرچه عناصري از «اوج شكوفايي آن در دوران فتحعليشاه قاجار بود. 

ي سنتيِ آرماني نمودن واقعيت را از طريق نوعي چكيده نگاري يوهگرايي اروپايي را وام گرفت، شطبيعت

حفظ كرد. مشخصات صوري عام در اين مكتب عبارتند از: ساختار متقارن بر اساس خطوط عمودي، افقي 

ويژه فام قرمز)، هاي تزئيني و تصويري، رنگ گزيني محدود (با تسلط فام گرم، بهمايهو منحني، تلفيق نقش

ي روغني به روش خاص. در اين مكتب پيكر آدمي اهميت اساسي دارد، بدون آنكه ماده كاربست رنگ

  » .سازي در كار باشدشبيه
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٤٥٢ 
 

 علوم انساني تحقيقات جديد در فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

  كند:ي قاجار را به سه دسته تقسيم ميفلور مضامين رايج در نقاشي دوره

  سياسي -مضمون حماسيــ 

  مضمون احساسي و شهوانيــ 

  مضمون مذهبيــ 

هواني نمود يافته و تصاويري كه در اين بخش مورد تحليل و بررسي قرار جنسيت در مضامين احساسي و ش

  گيرند مربوط به اين دسته هستند. مي

  

  ناپذيرزيبايي امري تاريخي و قياس
ي قاجار بدون در نظر گرفتن هاي چند لت اوايل دورهها و نقاشينگارهصحبت از فيگور زن در تك

رسد. كوشش هنرمند ايراني كه از ديرباز معطوف به نمونه به نظر مينمادگرايي مستتر در آن كاري دشوار 

اند بيننده در اين آثار با حضور كانوني و متمركز زناني آفريني آرماني بوده است در اين آثار نيز نمود يافته

گونه و  نوشتهاند بلكه بيشتر دستصورت ناتوراليستي و رئاليستي ارائه نشدهطور كامل بهروبه روست كه به

شوند. شده، ديده ميبر اساس يك قاعده كه در حكم زيبايي آرماني و ايده آليستي آن زمان نمايانده مي

يابد براي مخاطب امروزي نمايشگر دنيايي غيرواقعي و يا به بيند و درميديگر واقعيتي كه نقاش ميبيانبه

آوري فيگورهاي طور ملالاند و بهو تمثيلياست زنان زيبا  "جهان غيب تعين ناپذير"بيان بهتر نمايشگر 

وبيش برداري تقريبي و ترجماني كمها با موضوع زن نسخهنگارهاي از تكتكرارند. با نگاهي به مجموعه

هاي بسياري از اين زنان شمول باشد. پرترهبينيم از زيبايي كه شايد قرار است فوق طبيعي و جهانمشابه مي

اند، به صورتي كه نه تنها تشخيص و تفكيك صورت زنان از عده تصوير شدههمانند هم و طبق يك قا

نمود بلكه تشخيص آن از صورت مردان نيز تنها از روي سبيل و ريش و گاهي يكديگر بسيار سخت مي

شد با نوشتن شود در برخي موارد حتي اين هم كارساز نبوده وسعي ميي زنان ميسر ميپيوستههمابروان به

اي است راد در كنار صورتشان به مخاطب شناسانده شوند اگر بپذيريم كه زيبايي هم يك برساختهنام اف

هايي نازك و تنك، هايي چون لباسيابيم كه زيبايي مطلوب در دوره قاجار با نشانهتاريخي درمي

در هاي گرد، چشمان بادامي خمار، ابروان پيوسته و كماني، بيني باريك و دهان كوچك كه صورت

هاي برجسته اند همراهند. البته به اين وجوه بايد مختصري سبيل و گونهخوبي نمودار شدههاي زنان بهنقاشي

هايي چون ايستايي، كشيدگي و موزوني همراه هاي زمخت را نيز اضافه كرد. قامت زنان با ويژگيبا آرايش

  ). ٤تا  ١است (تصاوير 
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٤٥٣ 
 

     نگاه پويا به جنسيت در نقاشي هاي عصر قاجار 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

    
بخشي از تابلوي رامشگر، شكل هنرمند نامعلوم، 

سانتيمتر، تهران، قرن  ٨٧×١٤٣روغن روي بوم، رنگ

  محمدي، ١٣٩٢: ١٧٩)سيزدهم ه. ق. (مأخذ: علي

شكل هنرمند نامعلوم، بخشي از تابلوي رامشگر، 

سانتيمتر، تهران، قرن  ٨٧×١٤٥روغن روي بوم، رنگ

  محمدي، ١٣٩٢: ١٦٣)سيزدهم ه. ق. (مأخذ: علي

 . 

    
روغن روي بوم، تهران، قرن شكل هنرمند نامعلوم، رنگ

  )١٧٨: ١٣٩٢سيزدهم ه. ق. (مأخذ: عليمحمدي، 

روغن روي بوم، تهران، قرن شكل هنرمند نامعلوم، رنگ

  )١٧٦: ١٣٩٢سيزدهم ه. ق. (مأخذ: عليمحمدي، 
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٤٥٤ 
 

 علوم انساني تحقيقات جديد در فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

    
شكل محمدحسن، زن با گلابدان، رنگ و روغن روي 

   سانتيمتر، تهران، قرن سيزدهم ه. ق، ٧١. ١٠٦بوم، 

  )Japaridze,2004:16(مأخذ:  

شكل محمدحسن، زن با آينه، رنگ و روغن روي بوم، 

  سانتيمتر، تهران، قرن سيزدهم ه. ق،  ٧٦. ١٠٧

 )Japaridze,2004:12(مأخذ:  

  

ي خيال ورزانه را در نقاشي است و ذهنيت بر جهانش مستولي گشته و اين روحيهنقاش قاجار خيال ورز 

گرا نيستند بسياري از آنان به هم شبيه بوده و در واقع زنان نيز متبلور ساخته، زنان در اين آثار چندان واقع

ه گويي با انحطاط هايي كها را به تصوير كشيده است. نمادها و نشانهي مشتركي آني زيبايي شناسانهسليقه

اند، همگي برخاسته از همان گفتماني است كه در دوران قاجار حول محور تنيده شدهو شهوانيت درهم

ي ي خصايص درون گفتماني هستند هر آنچه كه در نقاشي به منصهگرفته بود، ازآنجا كه همهزيبايي شكل

گيري اين گفتمان در حول معيارهاي شكلظهور رسيده از هيچ نيروي غيرگفتماني تبعيت نكرده و ريشه و 

اند و طوركلي معيارهاي زيبايي از بطن جامعه برخاستهزيبايي شناسانه در زندگي روزمره نهفته است. به

داراي معيارهايي هستند كه نقاش نيز تحت تأثير اين فضاي گفتماني قرار گرفته و اگرچه ناآگاهانه آن را 

اما سؤال اينجاست كه اين زيبايي زنانه از كي با امر جنسي پيوند يافت بدين در اثر خود به نمايش درآورده. 

شدند از كي هاي ميل محسوب ميتوان گفت زنان زيبا و آرماني حالا تنها ابژهمعني كه از چه تاريخي مي

ر همراه شد؟ هايي در تصاويو از چه زماني اين هويت برساخته زنانه با نشانه زيبايي هويتي كاملاً زنانه يافت

هاي دوره صفوي به ما ذهنيتي از به اين موضوع بر خواهيم گشت اما پيش از آن نگاهي اجمالي به نگاره

  ها خواهد داد. معناي زيبايي در تصويرسازي

رو هستيم، تمامي اين مكاتب حول محور در دوران صفويه با ظهور مكاتب مختلفي در نگارگري ايران روبه

 هاي هنري ها نيز از جلوهنگاري و قلمدان نگارياند. همچنين آثار ديوارنگاري، پردهآرايي شكل يافتهكتاب
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١٣٩٩ 

هاي رغم تمامي گسستر ايران عليرسد كه تحولات هنر تصويري دگونه به نظر مياين دوران است. اين

هاي بيگانه از پيوستگي و تداومي نسبي برخوردار است. نقاشان اين دوران تحت تاريخي و نفوذ فرهنگ

هاي شعر فارسي پرداختند. با هاي درباري به مصورسازي كتابحمايت شاهان و اميران و در كارگاه

يافت و از انحصار دربار خارج گرديد. هنرمندان با  سابقهگيري مكتب اصفهان توليد هنري رونقي بيشكل

ها فاصله گرفتند، رفته از سنت مصورسازي كتابهاي مصور، رفتههاي ديوارنگاري و رقعهافزايش سفارش

كم جاي مصورسازي كتب خطي را اي بود كه كمهاي روزمره شيوهي موضوعگرايانهبازنمايي واقع

هاي شاخص اين دوران شدند. استادان مكتب اصفهان نار نقاشي نمونهقلم در كهاي سياهگرفت. طراحي

ي ي خطي بر زمينهها را به شيوهچهرههاي زندگي روزمره، جوانان سرمست، درويشان و تكعمدتاً صحنه

سان نظام نگارگري در مكتب كردند. بدينسفيد يا رنگي و توأم با چند گياه و چند ابر پيچان تصوير مي

موازات مكتب ي يازدهم نوعي هنر التقاطي موسوم به فرنگي سازي بهگرگون شد. در سدهاصفهان د

نمايي و عناصر منظره نگاري هاي ناقصي از پرسپكتيو و برجستهاصفهان رشد كرد كه حاوي برداشت

مول هاي سنتي يا التقاطي معروغني و انواع ديوارنگاري در شيوهنگاري رنگاروپايي بود. همچنين، پرده

ي هاي مكتب اصفهان يافت و در نتيجهتوان در نقاشيي نخست عصر قاجار را ميي نقاشي دورهشد. پيشينه

  هاي فرنگي سازي آن دوران. تجربه

پردازيها كه در اواخر دوران صفويه هم در طراحي و هم در نقاشي رايج گرديد با كاهش تعداد چهرهتك

افراد در صحنه و وسعت يافتن اندازهي اندام درون كادر همراه گشت، مخاطب در مواجه با اين تصاوير و 

مقايسهي آن با كتابآراييهايي چندسدهي قبل كه در آنهمه چيز روشن و گويا بود و او بر اساس سيري 

منطقي و مبتني بر الگوي روايي نگارهها را همچون كتابي بصري مورد خوانش قرار ميداد، در اين تصاوير 

گاه با انبوهي از پرسوناژها روبرو بود كه اهميت هر يك از پيش براي او تعريفشده بود، اين نگارگريها 

كه مبتني بر متون نوشتاري بودند مخاطب را با تحرك، حالات مختلف، تركيببنديهاي پيچيده و 

رنگهاي متنوع روبهرو ميساخت، فضاهايي دراماتيك كه با افزودن يك قهرمان و ضدقهرمان تقويتشده 

بود. نگارگر در مصورسازي صفحات كتب استقلال محدودي داشت او درصدد بود تا پاسخ بلافاصلهاي 

براي كنجكاوي بينندهاش فراهم كند كه مثلاً صحنهي نبرد رستم و سهراب چگونه بوده است، او هدايتگر 

است و سعي ميكند به تخيل بيشكل بيننده و خوانندهي قصهاش شكل دهد. تصور نگارگر قديمي ايراني 

قطعاً با سنتهاي قبلي او و ادبيات و عرفان و فلسفه و مذهب همراه است. او با دقت فني نسبت به موضوعي 

كه از پيش برايش تعيينشده وفادار است. مخاطب اين آثار انتخابگر است تا با هركدام از اين پرسوناژها 

همزاد پنداري نمايد، تسلط روايت در اين آثار آنچنان غلبه ميكند كه بيننده درگير مسئلهاي ديگر 

نميشود، همهچيز در آن روشن و گوياست. موضوعي كه اكنون در مواجهه با تصاوير فيگورهاي زنان و 

مردان با آن روبهروست جنسيت است، او شايد به خاطر شباهت زياد اين تصاوير در جستجوي ابژهي ميل 

است، چيزي كه پيش از اين هرگز با آن روبهرو نشده بود. در اكثر تصاوير پيشين هيچ تأكيدي بر مسئلهاي 
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چون جنسيت صورت نگرفته بود. حتي آنچنانكه در تصوير شمارهي ٧، آبتني كردن شيرين كه با فيگور 

نيمه برهنهي شيرين روبهرو ميشود برهنگي بهمثابهي امر جنسي براي او مطرح نيست و در واقع بيشتر اين 

روايت داستان است كه ذهن او را درگير خود ميسازد. در اينگونه تصاوير از نماي باز استفاده ميشود كه 

اهميتي در زندگي ما دارند، در اين حالت سوژه بخش نشان از افرادي دارد كه اغلب بيگانه بوده و نقش كم

   كوچكي از تصوير را اشغال نموده است.

  

، اصفهان، خمسه نظامي ١١تصوير رضا عباسي، آبتني كردن شيرين، اواخر قرن 
   ).canby,1996:124(مأخذ:

  
  

روست. او ديگر اند روبهي تصوير را اشغال نمودهها و فيگورهايي كه كل صفحهولي حالا بيننده با پرتره

گر نيست، الگوي ديدن اين بار تغييريافته و با موضوعات قابل لمسي روبروست، او با بازنمايي از انتخاب

، اين آثار رمزهايي دارند كه محصول زنان و مرداني روبروست كه گرفتار بازي يا لغزاني مداوم معنا هستند

هاي معنايي مشترك ما هستند كه در جريان ها بخش مهم فرهنگ ما يا نقشهاند، آنقراردادهاي اجتماعي

كنيم. در اين تصاوير مخاطب با اين پرسش آموزيم و ناخودآگاه دروني ميعضو فرهنگ خود شدن، مي

ي آرماني و زيبايي مثالي آفريده يا نه ما با با با همان شيوهدر جدلي مداوم است، نقاش تصويري از مردي زي

هاي مشتركي داشت و باعث تصويري از زن روبرو هستيم؟ زيبايي زنان و مردان در اين دوران ويژگي

ي مرد، جواني است كه ريش و سبيل ندارد شد، در اين تصاوير سوژهايجاد اين شبهه در تفسير تصاوير مي

شايد به توان گفت اين بينيم، چيزي كه نماد يك مرد زيبا بود، هايي از رويش آن را نمينهيا حداقل ما نشا

توان شود هرچند كه ميرو ميي جنسيت در تصاوير روبهطورجدي با مسئلهاولين بار است كه مخاطب به

طبي كه آگاه به اذعان داشت كه اين مسئله در اين دوران به شكلي مستتر نمايان شده است. اگرچه مخا
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١٣٩٩ 

تواند اين فرضيه را كه اغلب ميخوبي ي جنسيت در اين دوران است بهفضاي گفتماني حاكم پيرامون مسئله

  اند بپذيرد. اند به تصوير كشيدهي ميل بودهدر اين تصاوير مردان زيبارويي كه ابژه

گرايي آشكار در تصاوير ي جنسيتل سادهرفتن از تحليبينيم چگونه با فرادر واقع با تأمل در اين تصاوير مي

گرايي پنهان، از متني كه هژمونيك شده است گذر كرده تا به جايگاه متن غير به سمت تحليل جنسيت

  هژمونيك نزديك شويم. 

  

  هاي لذتزن يا مرد، ابژه
شكل هاي گوناگون و تحت شرايط اجتماعي متفاوت صورتاشاره به اين نكته الزامي ست كه جنسيت به

هاي زيستي مردان و زنان نيست. جنسيت برداشت ديگر جنسيت تنها تحت تأثير ويژگيعبارتگيرد؛ بهمي

عمومي از ماهيت طبيعي جنس را به چالش كشيده و فضايي ايجاد نموده كه در آن مرد بودن و زن بودن از 

دد كه چگونه مرد بودن يا زن گرشود. سؤالاتي از اين قبيل همواره مطرح مينگاهي اجتماعي نگريسته مي

ها قرار گرفته؟ و چگونه اين مفهوم در طي گذشت زمان دچار تغيير شده بودن تحت تأثير باورها و ارزش

  است؟

توان قبول كرد كه حتي واقعيت اين است كه اين پديده براي ما چندان روشن نيست و به همين دليل نمي

بماند چرا كه تصور ما از اين موضوع به شرايط خاص جامعه و تصور امروزي از زن بودن و مرد بودن ثابت 

  اي اجتماعي است. ديگر، جنسيت سازهعبارتي زماني بستگي دارد؛ بهفهم ما از دو جنس در هر دوره

شد و در واقع ي جنسيت فرد مشخص نميوسيلهي زيبايي در بيشتر موارد بهي قاجار ايدهدر اوايل دوره

نسيت نداشت. به همين دليل است كه مردان و زنان زيبا با چهره و مشخصات بدني زيبايي ربطي به ج

تنها  ١٢پيشه مانند تصوير شماره هاي عاشقآمدند، در بعضي تصاوير مربوط به زوجمشابهي به نمايش درمي

ا مرد نه، كند امها بود. در اين تصوير زن به بيرون نگاه ميويژگي قابل تميز بين زن و مرد مدل كلاه آن

نگرد. رود، او حتي به زن هم نميپيشه انتظار ميگراي يك زوج عاشقبرخلاف چيزي كه از اجراي واقع

كشد، نگاه نگاه او نه به زن است و نه به مخاطب. اين نگاه بيگانه چنان است كه گويي از بيننده خجالت مي

نتقالي كه مرد جوان، مرد بزرگسال كند، از سن ابيگانه شايد از دوگانگي مردانگي جوان صحبت مي

ي ميل است. وجنات و حالتش او را در همان موقعيت آيكونيكي ترين ابژهشود كه بيشترين و خواستنيمي

ي ميل ورز مرد. در اين تصوير دو پرسوناژ تمام قاب ي ميل زن را قرار داده و نه سوژهدهد كه ابژهقرار مي

راين از برجستگي بالايي برخوردارند و با توجه به اينكه در مركز تصوير قرار اند و بنابتصوير را اشغال نموده

  اند از اهميت بالايي برخوردارند. گرفته

اي وجود ندارد تا جايي كه قطعاً مخاطب اين هر دو كاراكتر را هيچ نشان متمايزكننده ١٣در تصوير شماره 

پيشه! اينجا اند همانند يك زوج عاشقوش كشيدهزن تصور خواهد كرد زناني كه البته همديگر را در آغ

اند؟ و زن هم بوده–مرد يا زن-هاي مردپيشه شامل زوجهاي عاشقكند آيا زوجمخاطب از خود سؤال مي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 23

http://jnrihs.ir/article-1-346-en.html


 

٤٥٨ 
 

 علوم انساني تحقيقات جديد در فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

تري از دامنه امروزين بوده است؟ و يا ورزي در اين دوران دامنه وسيعتوان گفت دامنه عشقاگر آري مي

هاي جنسي نيز مرد درگير كنش -زن يا مرد-پيشه زنهاي عاشقآيا زوج برانگيزتر اينكهحتي چالش 

دست مهم به نظر پيشه و يا حتي رنگ لباس و جزئياتي از اينهاي عاشقاند؟ دقت در طرز نگاه زوجبوده

سمت چپ و يا رنگ آتشين لباس او كه گويي ما را تر زن رسد چون تصوير پيش رو و نگاه بازيگوشمي

كل از تاريخ سنت اندازد. كمي بعدتر خواهيم ديد كه تصاويري از اين دست بهياد ابژه ميل مي بيشتر به

  تصويري ايران حذف شدند.

  

  سانتيمتر، ٥. ٩٦×٨. ١٤٩شكل منسوب به محمدصادق، عشاق در بغل هم، رنگ و روغن روي بوم، 
  )diba,1998:156 تهران، قرن سيزدهم ه. ق (مأخذ: 
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  سانتيمتر، تهران،  ٧٢×١١٧هنرمند نامعلوم، خواهرها، رنگ و روغن روي بوم، شكل 
  )Japaridze,2004:27(مأخذ:  قرن سيزدهم ه. ق

  
 

گر عنوان نظارهنگاه اشخاصي كه در تصوير هستند با اشخاصي كه در بيرون از قاب تصوير و به يرابطه

گونه تصاوير حامل ها باشد. اينتواند غيرمستقيم، گنگ، بدون معنا و معطوف به دوردستوجود دارند مي

 ن و خارج تصوير نيستند و هاي مستقيم و مطالبه گر نبوده و داراي تماس خيالي ميان افراد در دنياي درونگاه

اي يا عرضههاست. در واقع اين تصاوير ارائه دهنده ي اطلاعات مشخصي براي آندر عوض تنها دربردارنده

كند تا به خلق معناي اثر بپيوندد زيرا كه او هستند. نگاه خيره رو به بيرون در اين آثار از بيننده دعوت مي

ي سوژه وسيلهدر اين تصاوير غالباً بيشتر فضاي قاب تصوير بهكنندگان در صحنه است. يكي از شركت

باشد كه به بيشترين نحو ممكن باعث ايجاد حس ي سوژه مياشغال شده است كه بيانگر اهميت برجسته

ي ديد در اين تصاوير در راستاي چشم باشد. زاويهي موجود در قاب تصوير مينزديكي ميان بيننده و سوژه

   .دارد كه دلالت بر برابري نمادين است گر قرارنظاره

هاي كنيم دلالتداخل مقايسه ميهايي با نگاه رو بههاي خيره رو به بيرون را با تصويرسازيزماني كه نگاه

ي وسيلهگونه تصاوير با يك متن نوشته شده همراه است، يا اغلب بهشود، ايناين تغيير بيشتر روشن مي

كند و باز به متن ي بصري دنبال مياست. مخاطب متن ادبي را در زمينه بندي شدهخطوط و متن قاب

اي باشد بر ها به عمل خواندن افزوده شده است تا تأكيد دوبارهگردد. عمل نگاه كردن به تصويرسازيبرمي

اي هستند از متن و هويت مجزايي معنايي كه از طريق متن توليد شده. در واقع تصاوير خوانش دوباره

 ارند. ند

هاي مجزاست نه فقط چيزي كه به متن اضافه رسد كه يك نشاني از نقاشينگاه رو به بيرون به نظر مي

هاي هنري باشد. رها شدن از چهارچوب متن هاي لاكي، يا ديگر ابژهشود. خواه نقاشي ديواري، جعبهمي

هم شود. نگاه خيره براي او كند تا يك موقعيت خوانشي جديد براي مخاطب فرااين امكان را فراهم مي

هاي روايي ي قاجار نگاه رو به بيرون بسيار معمول شد تا جايي كه حتي نقاشيكننده است. در دورهدعوت

هاي محبوبي چون شيرين و خسرو، يوسف و زليخا و يا عشق شيخ صنعان به نديمه مسيحي مانند صحنه
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٤٦٠ 
 

 علوم انساني تحقيقات جديد در فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

آل بودگي و تصوير در بالاي تصوير دلالت بر ايده همگي با نگاه رو به بيرون تصوير شدند. تصوير نديمه

  شيخ صنعان در پايين تصوير بر واقعي بودن او دلالت دارد. 

ممكن است درست تعبير نشده باشد يا  "پيشهزوج عاشق"عنوان يك زن به -هاي مردتفسير پيشين از زوج«

دستكم يك خوانش گمشده وجود دارد. اگر ما با پيش كشيدن ديد مخاطب و نقاش حوزه بازنمايي را 

نداريم بلكه مثلثي از بينيم كه ما يك دوگانه سادگي ميفراتر از چيزهاي صرفاً بصري يا (ادبي) ببريم به

  » كند؟اميال داريم. چه اميال اروتيكي را اين مثلث منتشر و توليد مي

  

  نوشد، رنگ وشكل محمدحسن، شيخ صنعان از دست دختر ترسا شراب مي
  سانتيمتر، تهران، قرن سيزدهم ه. ق ٨١×١٠٦روغن روي بوم، 

  )٣٦:١٣٥١دوازدهم و سيزدهم، هاي هاي ايراني در سدهاي از نقاشي(مأخذ: مجموعه

  
  

شود. براي مثال توانيم مبنا را بر اين بگذارم كه ميل اروتيك هم در متن و هم خارج متن منتشر ميمي

سوي مردان در شوند: اول ميل بهاي از اميال ميي پيچيدهمرد شامل مجموعه- پيشه زنهاي عاشقزوج

سازند. كسي عنوان ابژه ميل مييان شده است) فيگور مرد را بهوسيله زن در نقاشي بطور كه بهنقاشي (همان

يل دگر جنس خواهي در كار بصري تواند به او ميل بورزد. اين است كه يك مكه بيننده يا (نقاش) مي

تواند توليدكنندهي لذت همجنسخواهي و ميل خارج از متن هم قلمداد شود. بازنمايي دگر جنس مي

 خواهي بهوسيله كار بصري لزوماً تمايلات ديگر جنس خواهي نقاش را انعكاس نميدهد. حتي براي 

نقاش/بيننده  بخش ديگر جنس خواهي نيست. نه تنها اين امكان هست تصور كنيم كه نگاهمخاطب هم الهام

تواند مثابه ابژه ميل نگاه كند بلكه نقاش /بيننده همچنين ميتواند فيگورهاي زن و مرد هر دو را بهمي
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٤٦١ 
 

     نگاه پويا به جنسيت در نقاشي هاي عصر قاجار 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

دار ممكن است كه يابي نقابيابي كند. اين نوع از هويتمثابه ابژه ميل فيگور زن يا مرد هويتخودش را به

  الزامي يا غالب نبوده باشد. 

ها شبيه به هم نيستند. هم آدرس مستقيم در متن يك دعوت است اما همه دعوت نگاه مستقيم، مانند

تواند يك دعوت باشد براي سادگي بيننده را دعوت كند تا اجراي نقاش را تحسين كند، هم ميتواند بهمي

ام طور كه بازنمايي قدرت در پيكرهاي سلطنتي همين كار را انجمخاطب تا به احترام موضوع بايستد همان

تواند دعوت كند از مخاطب تا در لذت بصري متن شريك شود تا طور مي)؛ اما همين١٩٩٨دهد (ديبا مي

اي در توليد و چرخش ميل درون و بيرون متن بصري درگير شود. در اين تصاوير اغلب طور فعالانهبه

چنين پرسوناژهاي كند. همي ديد سه رخ بوده كه مشاركت نسبي ميان سوژه و مخاطب ايجاد ميزاويه

  اصلي از برجستگي بالايي برخوردارند. 

 
  شكل محتملا محمدصادق، دو دلداده با ميناي شراب، رنگ و روغن روي بوم،

  سانتيمتر، تهران، اوايل قرن سيزدهم ه. ق  ٧٨×٦١ 
  )١٧:١٣٥١هاي دوازدهم و سيزدهم، هاي ايراني در سدهاي از نقاشي(مأخذ: مجموعه

 

  
  

گر با دو جنس زن و مرد روبرو هستيم؟ آيا عنوان نظارهگرديم كه آيا در اين تصاوير ما بهبه اين سؤال بازمي

طور كه پيش از اين اشاره كرديم اگر باشند؟ همانمردان جوان اين تصاوير داراي جنسيت مرد نيز مي

ن اين تصاوير جنسيتي مردانه ندارند را توان اين ادعا كه مردااي اجتماعي بدانيم آيا ميجنسيت را برساخته

توان با خوانشي كه طور كه پيش از اين در فصل سه از گروهي به نام امردان نام برده شد ميپذيرفت؟ همان

هاي ميلي گرفته از ديدگاهي مدرن است مدعي بود كه در تعدادي از تصاوير ما با ابژهبرخاسته و نشأت

توان براي آنان قائل به جنسيت يك مرد هستند اما به اعتقاد نگارنده نميروبرو هستيم كه از لحاظ بيولوژ

 مردانه بود. 

كردند و مراودات ايران و اروپا در خلال قرن نوزدهم شدت يافت. مردان اروپايي كه به ايران مسافرت مي

هاي كم نسخهمنمودند. كساختند و همچنين مردان ايراني كه به اروپا سفر ميخاطرات خود را منتشر مي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-0

5-
23

 ]
 

                            13 / 23

http://jnrihs.ir/article-1-346-en.html


 

٤٦٢ 
 

 علوم انساني تحقيقات جديد در فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

 "ديگري "طور وسيعي پخش شد. در اين زمان بود كه مردان ايراني خود را از نگاه هاي آنان بهسفرنامه

شمارند؛ و همواره نگريستند و آگاهي يافتند كه اروپاييان عشق مردان بزرگسال به مردان جوان را فساد مي

ي ميل آنان بودند ابراز انزجار رقصيدند و ابژهلس مياي كه در مجاسالهريش پانزده يا شانزدهاز جوانان بي

خواهي جنسخصوص بر روي عمل همهاي اروپائيان بر روي رفتار جنسي ايرانيان و بهكردند. گزارشمي

توانست بر روي مردان ايراني مردان در طول قرن نوزدهم و حتي قرن بيستم ادامه يافت. آيا اين تكرار مي

خواهي مردان را پنهان و نفي كنند؟ آيا جنستماس بودند تأثير بگذارد تا عمل هم كه با اروپاييان در

  خواهي در مردان در ايران دوره قاجار نسبت داد؟جنسسازي همتوان آن را به نرمالمي

اين عصبانيت از خوانش اروپايي موجب شد تا ايرانيان دوباره اين ساختار ميل را شكل دهند. محتملا آنان 

كند. پافشاري بر اين موضوع منجر به خطر ميخواهي را بيجنسدانستند كه همرا هموسوشيال ميخود 

خواهي از طريق نفي شرايط امكان و جنسگيري همشود. شكلخواهي ميجنسايجاد نقابي براي هم

و هاي جدا شده از هموسوشياليتي پوشاني بين حيطهنفي هرگونه هم«كند. توليدش را فراهم مي

» خواهيجنسشده براي همي پنهانخانهكند، يكطور متناقضي يك پناهگاه فراهم ميخواهي بهجنسهم

كاري و بازنمايي متقاطع انكار و تكذيب فقط واكنشي بود كه زير نگاه خيره يك غربي حاصل شد. پنهان

يگزيني بوده باشد نسبت حل جاهاي بصري، شايد يك راهواكنش ديگر بود: حذف معشوق مرد از بازنمايي

ي ديگري در خاست. وارد شدن نگاه خيرهاخلاقي كه از قضاوت اروپاييان برمي -هاي فرهنگيبه چالش

دار شدن ميل همواروتيك شود، منجر به نقابصحنه ميل همچون مزاحمي كه وارد حريم خصوصي مي

 شد. 

راي ميل خدمت كند: بيننده اروپايي عنوان يك ماسكي بتوانست بهزن حالا مي -هاي عاشق مردزوج

ي مرد كه بينندهاي از ديگر جنس خواهي خوانش كند درحاليعنوان صحنهزن را به-توانست زوج مردمي

عنوان شاهدي از كمال خداوندي در نظر بگيرد. نگاه خيره توانست همچنان مرد جوان زيبا را بهايراني مي

  ت. ويژه معطوف به اين نوع از نقاب اسبه
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٤٦٣ 
 

     نگاه پويا به جنسيت در نقاشي هاي عصر قاجار 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

    
  

  شكل محمدصادق، دو دلداده در حال نوشيدن شراب، 

  سانتيمتر، تهران، اوايل  ١٠٠×٨٧رنگ و روغن روي بوم، 

  هاي ايرانياي از نقاشيقرن سيزدهم ه. ق (مأخذ: مجموعه

  )١٥:١٣٥١سيزدهم،  هاي دوازدهم ودر سده 

  

 شكل هنرمند نامعلوم، دو دلداده دست در گردن،

 سانتيمتر، تهران، ٤٦×٧٣رنگ و روغن روي بوم، 

هاي اي از نقاشيقرن سيزدهم (مأخذ: مجموعه

هاي دوازدهم و سيزدهم، ايراني در سده

٢٨:١٣٥١( 

خواهي به ديگر جنس خواهيِ پنهان شده جنسهاي مدرنيته در ايران بنابراين دگرديسي هميكي از نشانه

خواهي جنسعنوان چيز طبيعي بارز كرد و همبود. در قرن بعدي گفتمان مدرنيستي دگر جنس خواهي را به

عنوان نقابي انه خودش را بهي غيرطبيعي هنوز خعنوان چيزي غير طبيعي مطرود ساخت؛ اما اين پديدهرا به

گرايي و هوموسوشيال ميشناختند جنسهاي همايران را با كنشكه اروپاييان ساخت. ازآنجايياز طبيعي مي

همزمان مدرنيته ايراني با انكار اين موقعيت خودش را از برهمكنش جنسيت سكسواليته و ميهنگرايي با 

 تأثيرات متناقض هويتيابي كرد. 

ي ميل گرايي به ذاته نتوانست تأثير به سزايي بگذارد. نقاب اوليه، تبديل ابژهجنسنقاب روي خودِ هم اين

 توان آن را در مثابه غيبت/ نهفتن مختصر ميزن به -پيشه مردهاي عاشقعنوان سوژه ميل ورز در زوجمرد به

زن و -ي مردپيشههاي عاشقاه شد يعني محو شدن زوجنهفتن بزرگ همر نظر گرفت. با يك غيبت/

هاي عاشق مرد زن حالا معني ديگري به خود گرفته جايگزين شدن تصاوير زنان بجاي آن. محو شدن زوج

مان با حور بود؛ و پس از آن حذف بود: و آن از بين رفتن غلمان از صحنه ميل مرد يا ترجيحاً تركيب غل

كنيم. با ازدياد هاي بصري و غصب شدن جايگاهش توسط حور را مشاهده ميشدن غلمان از بازنمايي

ناپذيري زنانه طور اجتنابفيگورهاي زن در نقاشي قاجار در قرن نوزدهم زيبايي زنانه و همراه آن معشوق به

  ). ٣٠و  ٢٩شد (تصاوير شماره 
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٤٦٤ 
 

 علوم انساني تحقيقات جديد در فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

  
  

ميرزا بابا، زن مست، رنگ و روغن روي بوم، شكل 

سانتيمتر، تهران، قرن سيزدهم  ٩٤×١٤٦

  )diba,1998:158(مأخذ:

شكل هنرمند نامعلوم، رقاصه با زنگ، رنگ و روغن 

أخذ: سانتيمتر، تهران، قرن سيزدهم (م ٧٩×١٢٧روي بوم، 

  هاي هاي ايراني در سدهاي از نقاشيمجموعه

  )٤٧:١٣٥١دوازدهم و سيزدهم، 

  

ي هاي دوره قاجار ظاهر شد زناني كه سينههمزمان خصلت آيكونيك ديگري از بازنمايي زنان در نقاشي

ي آنان از درون پارچه نازك مشخص بود در دوره برهنه داشتند. اگرچه فيگورهاي برهنه يا زناني كه سينه

هايشان از درون لباس خت است، يا زناني كه سينههايشان لصفويه و زنديه وجود داشت. زناني كه سينه

هاي قاجار تمركز دارند. در دوره طور عميقي در نقاشيهاي فتشيستيك پيوند دارد كه بهمعلوم است، با ابژه

شد. در هنر قاجار علاوه بر صفوي براي مثال يك لباس دكلته اغراق شده براي زنان اروپايي استفاده مي

ها) بقيه هاي شراب و غذا و موسيقيدانبازها نديمهو زنان لذت (رقاصان و آكروبات نمايش زنان اروپايي

هاي از آور مريم مقدس در نقاشيطور زناني كه يادها و همينهاي برهنه دارند شامل فرشتهزناني كه سينه

هنر قاجار ساخت. با ي برهنه فيگور تكرار را در گونه زنان با سينهمريم و عيساي خردسال بودند. اين

ي قاجار هاي دورهكنيم كه نقاشيي اين تصاوير با تصاوير مريم و عيسي اثر داوينچي مشاهده ميمقايسه

ي پاييني برخوردارند. اين تصاوير به دليل اينكه بيشترين فضا را به خود برخلاف آثار اروپايي از مداليته

ت از برجستگي بالايي برخوردار بوده و حامل معناي هاساند و تمركز زيادي بر روي آناختصاص داده

  اصلي هستند. 

ي برهنه اوج روند اروتيزه كردن سينه در ايران است و اين با درك مردان ايراني از زنان اروپايي زنان با سينه

  عنوان محلي از اروتيك بهشتي روي سينه تمركز دارد كه اين موضوع به همراه است. تصاوير زن اروپايي به
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٤٦٥ 
 

     نگاه پويا به جنسيت در نقاشي هاي عصر قاجار 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

ي زن و تصوير كردن مكرر ني هم پيوند دارد. جنسي كردن سينهجنسي كردن سينه در تصورات مرد ايرا

هاي طور كه ديديم در بسياري از نوشتهطور با حذف غلمان همراه شد. هماني برهنه همينزنان با سينه

شد. اگر براي مردان ايرانيِ قرن نوزدهم اهميت ر ميمرد موجب انزجا -هاي رقصيدن مرداروپاييان صحنه

هاي زن سينه برهنه يك راه ديگري شد تا گونه اعمال رو انكار كنند بنابراين سرگرم كنندهيافت تا اين

گونه رقاصان زن بودند و نه مردان جوان. اين موضوع راه ديگري بود براي پديد آوردن تأكيد كنند كه اين

هاي ميل زنان بودند. در تصوير نمايش دادن سينه با چيدمان موضوع كه فيگورروشنگري حول اين 

ها يك نشان واضح زنانگي را شكل دادند كه جنسي ها همراه شدند كه آنها يا ميوههايي چون گلابژه

 د. داواهانه را مورد تأكيد قرار ميجنس خكردن سينه و عشق ناهم

  

  سانتيمتر، تهران، ٤٦×٧٤و روغن روي بوم،  ابوالقاسم، تصوير زن جوان، رنگ شكل
  هاي ايراني در اي از نقاشيقرن سيزدهم ه. ق (مأخذ: مجموعه 

   )٤٨:١٣٥١هاي دوازدهم و سيزدهم، سده
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٤٦٦ 
 

 علوم انساني تحقيقات جديد در فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

  هنرمند نامعلوم، رنگ روغن روي بوم، تهران، قرن سيزدهم ه.ق
  

عنوان فيگورهاي واضح ميل مشخص بودند. حالا با اشغال جايگاه غلمان توسط حور و غلمان همواره به

حور هر دو موقعيت زنانه شد. خواستن اينكه توسط يك مرد خواسته شوي يا يك مرد را بخواهي هر دو 

هاي بعد دورهها در توانست اختصاصاً توسط زن اشغال شود. بدين ترتيب مدرنيستموقعيتي شد كه مي

دادند خواهي چيزي بوده كه مردان در گذشته انجام ميجنستوانستند پيروزمندانه ادعا كنند كه عمل هممي

خواهي مردان بدين معني بود كه جنسدسترس بودند. زنانه كردن همچون زنان مورد تبعيض و غيرقابل

  آمد. ميصورت مستتر به وجود جنس بهي جديدي درون عشق به ناهمنسخه

هاي زيبايي انساني با پايان يافتن قرن حذف غلمان زنانه شدن زيبايي را تحكيم بخشيد. تنها بازنمايي

هاي عمومي در نوزدهم، بازنمايي زن جوان شد. روندي كه با امكان رو به رشد و پذيرش زنان در مكان

  همين زمان تسهيل شد. 

يرات ديگري در فرهنگ بصري دوره قاجار قابل خوانش طور از طريق تغيهاي فرهنگي هميناين جنبش

  هاي روايي تك است. براي مثال اپيزودي كه از داستان مشهور عاميانه براي بازنمايي بصري در فرمت نقاشي

طور چشمگيري تغيير كرد. حجم زيادي از شد بههايي كه با متن همراه بودند) انتخاب ميفريم (نه آن

نوزدهم درباره داستان يوسف روي صحنه زنان در شهر تمركز دارد. در تصوير هاي روايي قرن نقاشي

    
روغن شكل هنرمند نامعلوم، زن جوان با رز، رنگ و 

  سانتيمتر، تهران، قرن سيزدهم ٩٤×١٨٤روي بوم، 

  )diba,1998:205(مأخذ:  

 وشكل هنرمند نامعلوم، زن جوان با چادر و سيب، رنگ 

م ه. سانتيمتر، تهران، قرن سيزده ٩٦×١٦٠روغن روي بوم، 

هاي هاي ايراني در سدهاي از نقاشيق (مأخذ: مجموعه

  )٢٤:١٣٥١دوازدهم و سيزدهم، 
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٤٦٧ 
 

     نگاه پويا به جنسيت در نقاشي هاي عصر قاجار 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

كند تا شاهد زيبايي يوسف باشند تا شايد به خاطر جايي كه زليخا از زنان بدگوي شهر دعوت مي ٤٦شماره 

طور مكرر كاري شده بههاي خطي تذهيبطور متضاد نسخهعشقش به يوسف با او همدردي كنند. به

كند يا توسط دادند مثل يوسف از دست روباه نجات پيدا ميي ديگري از اين داستان را نمايش مياپيزودها

كند. در زنان شهر يوسف جوان زيبا تنها فيگور شود يا پيش روي زليخا پرواز ميعزيز مصر خريداري مي

ر يوسف توليد كرد. وسيله ميل شديدي كه زيبايي فرشته وامرد داستان است ابژه ميل گروهي از زنان، به

جاي اي پيشنهاد داده بود يوسف وارد هال شود زنان دستان خودشان را بهطور زيركانهزماني كه زليخا به

هاي قرن نوزدهم در اين اپيزود، نگاه يوسف و گاهي اوقات زليخا و برخي از برند. در تصويرسازيميوه مي

جمعي زنان شود داخل صحنه ميل دستهمرد) كه دعوت ميزنان ديگر مستقيماً به سمت بيننده است. بيننده (

طور مشخصي اپيزود زنان در شهر به -يوسف -خواهد ممكن است دلالت كند به چيزي كه زنان آن را مي

جنس كه نمايش عشق به ناهمدار. صحنه قابلهاي نقابمناسبي است براي اين داستان مشهور براي بازنمايي

  كند كه به مرد جوان زيبا ميل بورزد. براي يك مرد از بيننده مرد دعوت ميدر آن غلبه شهوت زنان 

  

  گيري جمع بندي و نتيجه
هاي جاي كنار گذاري و طرد از ترفند تبديل و تغيير استفاده نمود، در ابتدا حذف زوجهنرمند ايراني به

پيشه گشت. با هاي عاشقهاي زوجزن اتفاق افتاد كه خود منجر به افزايش تعداد نقاشي -مرد و يا زن - مرد

شويم، چرخشي مدام بين زن و مرد. اينكه در اين آثار زن ي ميلي سيال روبرو مينگاه به اين آثار با ابژه

توانست در واقع مخاطب اين آثار ميگذارد. شود يا مرد جاي بحث را باز ميمثابه متعلق ميل نگريسته ميبه

جاي هر كدام از اين فيگورها ي ميل قرار دهد بلكه پا را فراتر نهاده و خود را بهتنها هر دوي آنان را ابژهنه

ي نگاه پرسوناژها گونه كه زاويهافتد. همانگونه معناي اين آثار همواره به تأخير مييابي كند و اينهويت

ي زن و مرد رد و بدل نشده حتي تنها بين دو سوژههايي كه نهيز مؤيد اين مطلب است. نگاهدر اين تصاوير ن

گاهي به مخاطب نيز اشاره ندارد، نگاهي كه شايد بتوان گفت بيشترين بار جنسي را با خود به همراه داشته 

نش اروپاييان از ي روايت شود. اين نگراني از خواخواهد كه با تخيل خود وارد صحنهو از مخاطب مي

طور چشمگيري افزايش يافت. در اين كم فيگورهاي زنان بهاميال ايرانيان تا جايي ادامه داشت كه كم

ي زنان گرفت تا وجه اروتيك اين آثار را با عريان نمودن سينهتصاوير نقاش تمام تلاش خود را به كار مي

ي ميل براي او در اين حوزه تعريف شده و ابژهاي به مخاطب غربي نشان دهد كه گونهافزايش داده و به

ها و متون طور كامل رد كند. اين مدعا با توجه به سفرنامهگرايي ايرانيان را بهجنسخوانش آنان از هم

گونه كه سفرنامه نويسان از تكثر روابط جنسي ايرانيان آمده از اين دوران قابل تأمل است. هماندستبه

كه رستم چناندانستند. يا آنآور ميآميز، منزجركننده و شرمن را بسيار نفرتبسيار صحبت كردند و آ

ي خود زنان و پسران اروپايي را نويسد و يا رضا قلي ميرزا در سفرنامهالحكما در مورد زيبايي امردان مي

  ها تمايزي قائل نيست. ي ميل نگريسته و بين آنمثابه ابژهبه
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٤٦٨ 
 

 علوم انساني تحقيقات جديد در فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

ي جنسيت در ايران است، او به ي فضاي گفتماني پيرامون مسئلهدهندهويايي نشانطور كاملاً گاين نوشته به

ي ميل ندارد و بين زن و مرد تفاوتي قائل نگرد و تعريف خاصي از ابژهي شاهد ميپسر جوان به ديده

نيست. گرچه زماني كه رفتار جنسي مرد ايراني در معرض قضاوت نگاه ديگري قرار گرفت، متوجه شد كه 

شود و در چهارچوب عنوان عملي نادرست نگريسته ميجنس توسط اروپاييان بهانجام عمل جنسي با هم

ين نتيجه گنجد؛ بنابراين در اثر سازوكارهاي استيلا و تسلط گفتمان مدرن به اهنجارهاي اروپايي نمي

گرايانه بايد پنهان شود. اينكه فرهنگ ايراني چگونه توانست چنين تغييرات جنسرسيدند كه تمايل هم

انقلابي را در گفتمان جنسيتياش پذيرا شود و اينكه تأثير عوامل دروني و رابطهي آن با عوامل بيروني 

چگونه بوده همچنان سؤالبرانگيز است.  با هنجارمند شدن روابط دگرجنسخواهانه در خدمت خانواده و با 

كمرنگ شدن همجنسگرايي، عشق رمانتيك زناشويي پديدار شد. پيش از اين، هدف از ازدواج بازتوليد 

بود و عشق قالب تعريفشدهاي بهصورت عشق دگر جنسخواهانهي روابط زناشويي كمرنگ بود. چند 

زني و همجنسگرايي عشق رمانتيك را كمرنگ كرد؛ اما با مطرودشدن همجنسگرايي و تقديس 

دگرجنسگرايي در قالب خانوادههاي تكهمسري، مرد و زن از روابط با همجنس خود نهي شدند. 

نقاشيهاي بهدستآمده از اين دوران سندي بر اين مدعي هستند، ازآنجاكه همهي خصايص درون 

گفتماني هستند هر آنچه كه در نقاشي به منصهي ظهور رسيده از هيچ نيروي غير گفتماني تبعيت نكرده و 

ريشه و شكلگيري اين گفتمان در حول معيارهاي زيباييشناسانه در زندگي روزمره نهفته است. بهطوركلي 

معيارهاي زيبايي از بطن جامعه برخاستهاند و داراي معيارهايي هستند كه نقاش نيز تحت تأثير اين فضاي 

گفتماني قرار گرفته و اگرچه ناآگاهانه آن را در اثر خود به نمايش درآورده. در اوايل دورهي قاجار ايدهي 

زيبايي در بيشتر موارد بهوسيلهي جنسيت فرد مشخص نميشد و در واقع زيبايي ربطي به جنسيت نداشت. به 

همين دليل است كه مردان و زنان زيبا با چهره و مشخصات بدني مشابهي به نمايش درميآمدند و 

ويژگيهاي مشتركي داشتند كه باعث ايجاد شبهه در تفسير تصاوير ميشد، در اين تصاوير سوژهي مرد، 

جواني است كه ريش و سبيل ندارد و محتملا يك نوخط است. حال اگر جنسيت را برساختهاي اجتماعي 

 بدانيم ميتوان اين ادعا كه مردانِ اين تصاوير جنسيتي مردانه ندارند را پذيرفت، ميتوان با خوانشي كه 

هاي ميلي روبرو برخاسته و نشأت گرفته از ديدگاهي مدرن است مدعي بود كه در اين تصاوير ما با ابژه

توان براي آنان قائل به جنسيت مردانه بود. ولي زماني كه هستيم كه از لحاظ بيولوژيك مرد هستند اما نمي

اخلاقي كه از قضاوت اروپاييان  -هاي فرهنگيايرانيان در ارتباط با اروپاييان قرار گرفتند، دچار چالش

حل جايگزين يافتند. وارد شدن هاي بصري را يك راهخاست شدند و حذف معشوق مرد از بازنماييبرمي

دار شود، منجر به نقابي ديگري در صحنه ميل همچون مزاحمي كه وارد حريم خصوصي مينگاه خيره

 شدن ميل همواروتيك شد. 

عنوان نقابي توانست بهپيشه فزوني يافت كه مييافت و تصاوير زوج عاشق مرد كاهش -هاي مردصحنه

اي از ديگر جنس خواهي عنوان صحنهزن را به-توانست زوج مردبراي ميل خدمت كند: بيننده اروپايي مي
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٤٦٩ 
 

     نگاه پويا به جنسيت در نقاشي هاي عصر قاجار 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

ر نظر ي ميل دعنوان ابژهتوانست همچنان مرد جوان زيبا را بهي مرد ايراني ميكه بينندهخوانش كند درحالي

ي ميل در تصاوير عنوان ابژههاي عريان بههاي ديگر قرار دادن زنان نيمه برهنه با سينهداشته باشد. يكي از راه

طور كه زن و تصوير كردن مكرر زنان با سينه برهنه با حذف غلمان همراه شد. همانبود، جنسي كردن سينه

مرد انزجار ايجاد  -هاي مردقصيدن در مورد پركتيسهاي رهاي اروپاييان صحنهديديم در بسياري از نوشته

ه اعمال را انكار كنند لذا گونكرد؛ بنابراين براي مردان ايراني قرن نوزدهم اهميت يافت تا اينمي

كنندههاي زنانِ سينه برهنه يك راه ديگري شد تا تأكيد كنند كه اينگونه رقاصان زن بودند و نه سرگرم

  مردان جوان و زنان را بهعنوان ابژهي ميل در تصاوير معرفي كنند. 

اي مدرن است و با توجه به اينكه ايران در اين دوران همچنان در در نتيجه از آن جا كه جنسيت برساخته

كند، در تصاوير نقاشي اين دوره برد و از الگوي مدرن جنسيت پيروي نميي پيشا مدرن به سر ميدوره

شود؛ و اين تصاوير سندي هستند در اثبات اينكه دگر وناگون مشاهده ميهاي ميل به اشكال گابژه

گرايي، همجنسگرايي و دو جنسگرايي در اين دوران در ايران ديده ميشود و در واقع ما با نسج

«گوناگوني جنسيت» (GENDER PLURALISM)، روبرو هستيم بهطوريكه نميتوان گونهاي از 

  روابط جنسيِ دگر جنسگرايانه يا همجنسگرايانه را گونهي غالب بر جامعه دانست. 
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٤٧٠ 
 

 علوم انساني تحقيقات جديد در فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

  و مآخذمنابع فهرست 
  . ١٣٧٧، اروميه، انتشارات انزلي، چاپ هشتم، سراهاي حرمحسن: پشت پرده، آزادــ 

  . ١٣٩٢، تهران، انتشارات اميركبير، تصحيح محمد مشيري، محمد هاشم: رستم التواريخ، آصفــ 

مجموعه ، در مقصودعلي صادقي، »ها و دستاوردهارسميت يافتن تشيع در ايران چالش«. مصطفي، ابطحي ــ

  . ١٣٨٤، تبريز، انتشارات ستوده، چاپ اول، زميني تاريخ ايرانمقالات همايش صفويه در گسترهــ 
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٤٧١ 
 

     نگاه پويا به جنسيت در نقاشي هاي عصر قاجار 
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